
  
 

 
 

  
 

  
  

  كلام ادبياتمعماري، زبان بي

 دانشگاه خوارزمي  گروه هنر و معماري  ، استاديار١پرويزي  الهام

 دانشگاه خوارزمي  ريآموختة مقطع كارشناسي مهندسي معمادانش،  ركسانا عفراوي
  
  
  

    چكيده
آنجلو ، اثــر شــاخص ميكــلشبگون در فيلم در اين مقاله، زمينة شرح و تحليل عناصر معماري

هاي زيــرين ادبي مستتر در لايه  موضوع روايت و مفاهيمي، فيلمساز مؤلف ايتاليايي، به  آنتونيون
توان به هنگام تماشاي فيلم خود را در حال مطالعة اثري ادبي اي كه ميايم، به گونهفيلم پرداخته

از سنخ ادبيات اگزيستانسياليستي احساس كرد. انتخاب شهر ميلان، و نه رم، نشــان از خواســتة 
ة روابط دو شخصيت اصلي فيلم دارد. در ساز براي استفاده از عناصر معماري مدرن بر زمينفيلم

هــدف هدف ليدياست كه در واقــع بيهاي به ظاهر بياين فيلم، معماري مدرن زمينة پرسه زدن
يابيم كه راهبر ليديا همان ناخودآگاه اوست كه او را به يافتن پاسخي بــراي حــلِ نيست و درمي

دربردارنــدة پيرنگــي پيرنــگ بيرونــي، كشاند. فيلم، گذشته از تباط گسستة خود با جوواني ميار
كلام، بــه كمــك رساند كه با ادبيــاتي بــيدروني نيز هست و همين نكته ما را به اين فرضيه مي

روييم. ايــن ادبيــات در ذيــل ادبيــات ها، مناظر و اشيا روبهعناصر معماري، متشكل از ساختمان
نهفته است و نشان از وجود زيرمتني   هاي پنهان فيلمگيرد كه در لايهستانسياليستي جاي مياگزي 

 از پندارة ادبي انسان مضطرب در دوران مدرن دارد.

 آنتونيوني،  شب  آنتونيوني،  آنجلومؤلف، ميكل  سينماي  سينما،  در  معماري  معماري،  :هاكليدواژه

  اگزيستانسياليستي تطبيقي، ادبيات ادبيات
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1. parvizi.e@khu.ac.ir  (نويسندة مسئول) 
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  مقدمه
زاد از واقعيت است. كار او از محُاكات يـا هنرمند براي توليد اثر هنري نيازمند برداشت آ

هاي معمـاري شود. تصاويرِ سـازهتقليد از طبيعت آغاز و به جهان ناشناختة هنر ختم مي
اندازي گنجانند، مثل ساختمان يا بـرج، چشـمكه فيلمسازان خلاق در اثر هنري خود مي

رندة معنا هـم باشـند. توانند جدا از وجوه زيباشناختي دربردافضاي پارك، مياز شهر يا  
هاي پيرامون خود سود مي جوينـد تـا، از وراي ايـن واقعيـتِ سينماگران خلاق از سازه

  عيني، معناي فيلم را غنا بخشند.  
 ايـن  موضـوع  ٢آنجلو آنتونيـوني) ميكل١٩٦١(  ١شب  فيلم  در  معماري  عناصر  بررسي

 شـكل ايتاليايي، سبكبصاح و مؤلف فيلمساز  آنتونيوني،  آثار  از  بسياري  در.  تاس  مقاله
. كـرد وجوجسـت دو اين از ايآميزه در را معنا توانمي و اندشده بافته هم در محتوا  و

 بـر ويـژه تأكيـدي  او  دوربـين  كه  هستيم  معماري  هايسازه  شاهد  آنتونيوني  هايفيلم  در
 كـه گـويي، هماننـد  اندشـاخص  آنتونيـوني  سـينماي  در  قـدرآن  هاسـازه  اين.  دارد  آنها

 در آنتونيـوني هـايفيلم انسـانيِ هايكننـد. شخصـيتمي نقش ايفـا فيلم،  هايخصيتش
 بسـيار مـدرن از ايـن طريـق، عصر در آنان تنهايي و يابندمي عمق  هاسازه  اين  مجاورت

 سـينماي  متـاخر  ةدر شـيو.  نشـيندمي  مخاطـب  جان  در  كلمات،  قدرت بيانگري  از  بيش
 و  ازخودبيگـانگي  به  آنتونيوني  ،٤كسوف  و  شب  ،٣اماجر  او،  گانةسه  در  خاصه  آنتونيوني،

قـدرت  پـردازد و بـا سـود جسـتن ازمي مـدرن جامعة  بافت  در  هايششخصيت  انزواي
هدفمند، مضمون مـوردنظر خـود را  و غيرمتعارف  بنديقاب  با  معماري،  عناصر  بيانگري
 كـه اشيايي و اهكف گسترة راهروها،  درها،  ها،ستون  ديوارها،  ،هاانساختم.  بخشدغنا مي

 در  اگـر  كـه  ايگونـه  بـه  بيانگرند،  زبانبي  همه  دارند  قرار  داخلي  فضاهاي  جايجاي  در
  اند.  احساسِ تنهايي  بازتابندة  گيرند،  قرار هم روايت بدون  قابي

تي با تغييـر مفهـومي اين دگرگوني موجب جايگشتي از نوع تأثيرپذيري است اما وق
دهـد كـه شويم تأثير بر بستر اقتبـاس رخ ميمواجه مياي به رسانة ديگر  واحد از رسانه

تواند، خواهد، و به سبب تخصصش نميفرايند و كنشي خلاقانه است. آنتونيوني كه نمي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـ
1. La Notte / The Night 
2. Michelangelo Antonioni 
3. L'Avventura / The Adventure 
4. L'Eclisse / The Eclipse 
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اش را با ادبيات بازتاب دهـد از معمـاري كـاركردي دوگانـه بيـرون رويكردهاي فلسفي
طريق قدرت بيـانگري شود و هم از  معماري هم مكاني براي وقوع اتفاقات مي  كشد.مي

 كنــد  نابود  ست ادبي ا  را  آنچه  هاواژه  در  خواهدمي  آشكارا  آنتونيونييابد. «در فيلم حضور مي

  ).٧٥ضمير  (روشن بخشد» ارزش  سينمايي  هايينشانه منزلة به آنها  به و
 پذيرفتـه  صـورت  تكـرار  بـه  آنتونيـوني  يهافيلم  در  معماري  وجوه  باب  در  پژوهش

 آن  بـه  بينامتنيـت  منظـر  از  و  ايمجسـته  سـود  تازه  ايشيوه  از  حاضر،  است ولي در مقالة
 ايشـيوه  چنـين.  ايمكـرده  تحليـل  بينـامتني  چـون  را  فيلم  در  پنهان  ادبياتِ  و  ايمپرداخته

 در  معماري  رعناص  تحليل  و  توصيف  شود. از طريقموجب به ميان آمدن پاي ادبيات مي
شـوند كـه جانشـين آورده مي  نظـر  در  يياشـيا  مقـام  شهري در  معماري  آثار  ،شبفيلم  

 ذهنيتي،  چنين  با.  باشند  شخصيت  داراي  خود  ماديّتِ  از  فراتر  توانندمي  اند وادبيات شده
  .  ايمدر قالب ادبيات دانسته گويا  اما زبانبي  موجودي  زايندة  را معمار

  

  مبناي نظري

زمينـة  اري در آن، كه پيش يلمي از سينماي مؤلف و پرداختن به عناصر معم يات در ف جلوة ادب 
اش نياز به اثبـات دارد، زيـرا  هاي آن است، بديهي اما پنهان است و آشكارگي كنش شخصيت 

كلام، در مقام تنها ابزار ادبيات، در آن موجود نيست. براي روشن شـدن مبنـاي نظـري، نيـاز  
در ايـن    ١ژرار ژنت هاي  هاي زيرين فيلم را اثبات كنيم. انديشه در لايه   داريم تا حضور ادبيات 

هـاي ديگـر  گويد كه هـر مـتن ادبـي دربردارنـدة متن به ما مي   ٢آيد. فرامتنيت مسير به كار مي 
ة   در   هـاي ديگـر، حيـاتي نـاممكن دارد. اگـر است و اساساً متن ادبي، بدون وجود متن    مقولـ

  مـراه ه  ، شـب  فيلم  در  موجود  گونِمعماري  عناصر  كه  يابيم مي ر د  كنيم،  انديشه  ژنت  فرامتنيت 
.  اسـت   ادبيـات   آشناي   ٤زيرمتن   از   ملهم   كه   سازند مي   تصويري  ٣زبرمتني  ها، شخصيت  كنش  با 

  به شرح آن پرداختـه اسـت،  ٦دوم  مرتبة  در  ادبيات  ها، نگاره  ردّ كتاب   در   ژنت   كه   ، ٥زبرمتنيت 
  آنتونيـوني   شـب فـيلم   زيرمتن . است  بوده  تر پيش  آنچه  از  ست غيراصيلي ا  بازنويسي  واقع  در 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـ
1. Gérard Genette 
2. transtextuality 
3. hypertext 
4. hypotext 
5. hypertextuality 
6. Palimpsestes: La littérature au second degré, 1982 
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ــان  ــ  هم ــود   هاي داره پن ــات   در   موج ــتي   ادبي ــدة   و   اگزيستانسياليس ــرد   بازتابن ــفه   رويك   فلس
  عناصـر   مقالـه،   ايـن  در  ما  معادلة  سوي  دو  در . است  ماهيت  بر  وجود  تقدم  اگزيستانسياليستيِ

  فرامتنيـتِ  نگـرة   ذيـل   در   يـت، زبرمتن   بـه   نگاه   با   توان مي .  دارند   جاي   ادبي   مضامين   و   معماري 
  كلام بـي   ادبيات   حضور   معماري همان   عناصر   ساحت  در  را  دبي ا  شدة دگرگون  مضامين  ژنت، 

  ديگـر هـم   مـتن   از   متنـي   اقتباسـيِ  ارتبـاط   تواند به زبرمتنيت مي .  گرفت   نظر   در   شب   فيلم   در 
  ادبيـات   ن هنگام انتقال از بطـ  مدرن،   انسان   سرگشتگي   مضمونِ  دگرگونگي .  باشد   داشته   اشاره 

  ايـن .  اسـت   داده   شـكل   را   اقتباسي   فيلم،   هاي شخصيت   با   معماري   از   تركيبي   شكل   به   فيلم،   به 
  در   ١آلـن   گراهـام .  دانسـت   زبرمتنيتّ   مجموعة   زير   در   تراگونگي   نوعي   توان مي  را  دگرگونگي 

  كند: مي  چنين نقل   ژنت ِ بازنوشتني   الواح   كتاب   از   بينامتنيتّ   كتاب 

 بيــان بــه يا، ريژان سرمتن يك نفسه في آثار، از ايدسته عنوان به ت،زبرمتنيّ چيز، هر  از  گذشته
 هرچنــد( خــاص متــداول  ژانرهــاي  كه  است  متوني  از  دسته  آن  من  منظور:  ستفراژانري  دقيق،

 همة احتمالا ـ ژانرها ديگر با و داده پوشش كلاً را مضحكه و هجو،  اقتباس،  چون  ي)تركوچك
  ).١٥٧ (آلن اندتماس در نيز ـ ژانرها

در باب معماري است. فوكــو اعتقــاد دارد   ٢فوكوهاي ميشل  مبنايي ديگر براي اين مقاله انديشه
معماران بيش و پيش از اينكه طرحي خلاقانه را، در فضايي مطلوب آن طرح، بنا كنند، طرحــي 

، ١٩٨٠پرورانند كه تابعي از طرح هاي پيشين اســت. در دورة مــدرن و تــا دهــة را در ذهن مي
هايي بوده است كه قبلاً ساخته شكلشان طراحي ران متوجه شدند كه تا كنون وظيفة اصليعمام

. شايد اين مسئله چندان محسوس به نظــر نرســد امــا ايــن تغييــر تمركــزِ معمــاران از ٣اندشده
تــا حــدودي بــه فوكــو و  ٤ساخته به سمت طراحي خــود فضــاهايي دربارة شكلِ ازپيشدغدغه

ف يــا تهــي نيســت طري اساساً بيشود. فوكو نشان داد كه اين فضاي طراحپيروانش مربوط مي
 ).١٧٧بلكه فضايي است از روابط اجتماعي (فونتانا ـ جيوسيتي 

 
  ادبيات اگزيستانسياليستي

گوهـا و واي از تصـاوير و گفتدر ابتدا بايد به اين موضوع بپـردازيم كـه آيـا مجموعـه
د، براي هويت بخشيدن به فيلمي كه داعيـة سـينماي سازنموسيقي، كه شاكلة فيلم را مي

ترديد پاسخ منفي اسـت. بنـابراين، مـا در ايـن فراينـد كند؟ بيرا دارد كفايت مي  متفكر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـ
1. Graham Allen 
2. Michel Foucault 
3. built form 
4. space itself 
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متفكرانه برگرداني سينمايي از انديشة ادبيِ ذهن مؤلف داريم و در واقع با اثري اقتباسي 
و از فلسـفة اگزيستانساليسـم   مواجهيم. انديشة آنتونيوني از جنس تفكرات فلسفي است

  اي گفته است:تونيوني در مصاحبهبه ادبيات رسيده است. آن

 و  انــدنزديك  من  به  كنممي  فكر  كه  هستند  ايفلسفه  دو  پديدارشناسي  بعدها  و  اگزيستانسياليسم
 بــه را چيــز همــه كه امنبوده علمي مرد گاههيچ من اما ديد هايمفيلم در  را  آنها  انعكاس  توانمي

 ضــرباهنگ بــه تصــوير، نيــروي بــه مــن بينم؛مــي هايمچشــم با  من.  كنم  تفسير  فرهنگ  واسطة
  ).٣٨دارم (آنتونيوني  ايمان اشدروني

وجوي تصاويري است كه رويكرد فلسـفي خـود را بـا  بدين ترتيب، آنتونيوني در جست 
م تفكـر  ترين آنهاسـت. امـا كـدا ، تصـاوير معمـاري از شـاخص شب آنها بنماياند و در فيلم 

ــه  ــي و ز اگزيستانسياليســتي در لاي ــهاي ادب ــرين ف ــوان سرچشــمة  ي ــه بت يلم وجــود دارد ك
هايش را مدرنيسمي دانست كه در معماري شـهر نمـود پيـدا كـرده اسـت؟ تفكـر  ناهنجاري 

كنـد.  نماياند و مانند آزمايشـگاهي جلـوه مي بيشتر خود را در شكل مي  شب موجود در فيلم 
  نوشته است:   ٢كه دربارة شيوة كار كافكا   ١از گونترگراس مطلب زير نقل قولي است 

در علوم تجربي مدرن، براي رسيدن به واقعيت، موضوع موردمطالعه را در موقعيتي مصنوعي يا 
دهنــد [...] و از ايــن طريــق، زمينــة تبــديل و تغييــر آن را فــراهم به عبارتي آزمايشگاه قرار مي

سازند. اگــر از ايــن منظــر نگــاه دمطالعه را ميسر ميآورند و در نتيجه، شناخت موضوع مورمي
هــا، در بهتــرين انــد. ايــن رمانهاي امروزي، با قيد برخي استثناها، همگــي غيرمدرنم، رمانكني

اي شــدهكنند. اما كافكا، و بعدها برشت، شرايط دگرگونبينند وصف ميحالت، چيزي را كه مي
دهنــد تــا بــه ن امروزي باشد، در آن شرايط قــرار ميآفرينند و موضوع مورد نظر را، كه انسامي

  ).٦١٩: ١٣٨٥ت آنها نايل شوند (كافكا، شناخ

اي مـدرن در آزمايشـگاهي هايش را بـه شـيوهشخصـيت  شبآنتونيوني هم در فيلم  
ماننـد شـهر مـيلان، كـه از معمـاري مـدرن اشـباع شـده، بـه كـنش واداشـته اسـت تــا 

كر اگزيستانسياليستي را از بطن آن استخراج كند. هاي منطبق بر تفخود ِمخاطب دريافت
خواست انديشة تماشاگرانش را در مسير خاصي قرار دهد، متوسـل بـه آنتونيوني مياگر  

كـرد. هايش بيـان ميشد و با صراحت تفكراتش را از زبان شخصيتتصاوير صرف نمي
ن در چـارچوب ماند كه نتـايج حاصـل از آبه آزمايشگاهي ميشب  به اين ترتيب، فيلم  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـ
1. Günter Grass 
2. Franz Kafka 
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هستند كـه جزئيـات  د اما اين خود تماشاگرانآييف درميتفكر اگزيستانسياليستي به تعر
  كنند.  آن را برداشت مي

  

  عناصر معماري، جزئياتِ مهم در سينما

گويد «سينما يعني جزئيات»، مخـالف سرسـخت  ، منتقد برجستة امريكايي، كه مي ١پالين كيل 
قـة  سينماي مؤلف بود اما چنين نظـري جـدا از سـينماي موردعلا سينماي آنتونيوني و اساساً 

توان فيلمي را بـا اتكـاي  كند. گفتة كيل بيانگر آن است كه نمي خانم كيل هم مصداق پيدا مي 
هـا در  هـا را در همـة طيف صرف به روايتش تحليل كرد. ايـن ويژگـيِ سـينمايي همـة فيلم 

ده. امـا سـينماي مؤلـف از ايـن  كنن سـرگرم  تـا سـينماي  ٢گيرد: از سينماي نظرية مؤلف برمي 
جويد تا مفاهيمي را فراتر از بسـتر روايـي بـه مخاطـب منتقـل كنـد.  سود مي جزئيات بيشتر 

اشـيا، بـه طـور معمـول،   و  هـا كف  گسـترة  راهروهـا،   درهـا،   ها، ستون   ديوارها،   ها، ساختمان 
هـاي مكـان يـا سـطح  ژگي جزئياتي هستند كه بار اطلاعاتي دارند و مثلاً براي نشـان دادن وي 

روند اما در سينماي آنتونيـوني ايـن جزئيـات بـه تـرازي  ها به كار مي كيفي زندگي شخصيت 
يابند و لازم اسـت كـه مرتبـه و اهميـت ايـن  هاي فيلم، ارتقا مي سطح با شخصيت بالاتر، هم 
  زبان آثار آنتونيوني تفسير و تحليل شوند. هاي بي شخصيت 
ي هسـتند كـه ظرفيـت هـر فـيلم در واقـع جزئيـات   هايزمينة كـنش شخصـيتپيش

وگو بيـان شـوند، ارند. اين معناها اگر با صراحت و مستقيم در قالـب گفـتمعناسازي د
آموختة شوند. در سينماي آنتونيوني، كه خود دانشموجب سستي ساختار هنري فيلم مي

ال اطلاعات، كه معماري است، يكي از ابزارهاي اين ظرفيت ويژة معناسازي در كنار انتق
  گون و بصري است.  ستفاده از تمهيدات معماريبسيار بيشتر از سينماي متعارف است، ا

  جامعـة   بافت   در   فرد   وضعيت   به   ) كسوف   و   شب   ، ماجرا (   خود   معروف   گانة سه   در   آنتونيوني 
پديـد    ها انسـان   روابط   در   شكافي   زندگي   شتاب   و   فشارها   كه   در شرايطي   يعني   پردازد، مي   مدرن 

ر منحـرف ژرف   هاي مشغولي دل   از   را   افراد   توجه   و   ده آور  ه همه   معنـايي بي   و   رده كـ  تـ   را   اي جانبـ
ا   وجوي جست   كه   دهند مي   نشان   ها فيلم   اين .  است   شده   موجب  ه   رو   آن   از   دقيقـاً  معنـ   مسـئله   بـ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـ
بـراي مجلـة  ١٩٩١تـا  ١٩٦٨) منتقـد سـينمايي امريكـايي بـود كـه از ٢٠٠١-١٩١٩) (Pauline Kael( پالين كيل. ١

 نوشت.نقد مي نيويوركر

2. Auteur theory 
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ابعِ  پـاي   زيـر   زنـدگي   مدرنِ  هاي شكل   كه   است   شده   تبديل  ا   سـنتي   منـ   . انـد كرده   خـالي   را   معنـ
ه مدرنيتـ  ر مدرنيته شكل گرفته است. زندگي بر بست   هاي مدرن شكل  ه از واژة  البتـ ه، كـه برگرفتـ

هاي  مدرن است، تعاريفي گسترده و حتي متضاد دارد. چون تمركز اين مقاله پرداختن به انديشه 
ا شخصـيت  ل بـ هايش اسـت، لازم اسـت  آنتونيوني در باب وجوه مخرب معماري مدرن در تقابـ

نرهاي مـدرن  ، نمايشگاهي در موزة ه ١٩٣٢تأخر به دست داده شود. در  تعريفي از معماري مدرن م 
  هاي مهمي به عنوان نماد سبك مدرن مِتأخر يا بين الملل مطرح شد. نيويورك برگزار و ساختمان 

هاي ســاده و مســتطيلشده در اين نمايشگاه عمــدتاً بــه صــورت مكعبگذاشتهنمايشبناهاي به
 مشاهده  ابناه  اين  بودند. رجعت به معماري و نمادهاي تاريخي درهاي مسطح  پيرايه و با بامبي

هاي تاريخي بودند. تركيب احجام و اجــزاي نماهــا تزيينات و آرايه هرگونه از عاري و شدنمي
هــاي ولــي در تركيــب بخش هاي تــاريخي معمــولاً بــه صــورت متقــارن هســتنددر ســاختمان

 ماننــد مــدرن مصالح از تقارن شده بود. استفاده ها در اين سبك بعضاً تعادل جايگزينساختمان
  ).٦٢داشت (قباديان  بناها اين در غالب وجهي وسيع، سطوح شيشه با بالاخص و لزف بتن،

هـاي مـدرن آنتونيوني با حضور معماريِ بيـانگر ويژگي  جايگاه جزئيات در سينماي
هـا اهميـت داد، يلمتوان بـه ايـن جزئيـات بـيش از ديگـر فيابد، تا آنجا كه ميارتقا مي

  شهر ميلان است.  جزئياتي كه همان عناصر معماري در 
  

  رويكرد فيلمساز

گر نيسـت و تنهـا در سـطح  اي تحليـل هاي آنتونيوني مقوله ها در فيلم وگوي شخصيت گفت 
  جهـاني  آنتونيـوني  روايت جريان دارد و كاركرد تحليلي فيلم بر عهدة تصاوير است. تصاوير 

نش هـاي موجـود  دارنـد   اي پاشيده ازهم   دروني   زندگي   هايش آدم   كه   دهد ي م   نشان   ما   به   را  . تـ
هاي انسان را در زير سيطرة خود خـُرد  هاي انساني را مختل و توانايي در جامعة مدرنْ ارتباط 

ترين  وجوي تصاوير بيـانگر اسـت و برجسـته كرده است. آنتونيوني، بيش از كلام، در جست 
  اندازهاي شهري است.  ،  معماري مدرن در چشم شب لم  تصاوير براي او، خاصه در في 

 نــوعي  واســطة  بــه  اســت  روايتي  آنتونيوني  رسيدةكمالبه  هايفيلم  متمايزكنندة  و  اصلي  گيويژ
 رســاندن  حــداقل  به  و)  جهان  سطحي  لاية(  اشيا  ظاهر  بر  شديد  تمركز  با  كه  بصري  ماليسمِميني

  ).٣٢ ١است (چتمن همراه ديالوگ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـ
1. Chatman 
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كلاسـيك  تصويرسازي سينماي آنتونيوني بـا سـينماياختار روايي و  ارتباطي ميان س
پردازي سـينماي كلاسـيك دوري شناسـي و روايـتوجود ندارد. او بـه عمـد از ريخت

هـاي ها و اشـيا بپـردازد. بـراي او، زمانهاي بيروني واقعيتكند تا در سكوت به لايهمي
تـوان سـت. بـه ايـن ترتيـب، ميهامرده نماهاي انتقالي براي درخودفرو رفتن شخصيت

سـينما بيشـتر بـراي مخاطـب خـاص در نظـر آورده شـود، بيني كرد كه ايـن نـوع پيش
  مخاطباني كه با گذشت زمان بر شمارشان افزوده خواهد شد. 

  

  ناخودآگاه شهروندان

  كنـد. ايـن كند. همين نگاه در روان آنان رسوخ مي اي با بناهاي شهر تلاقي مي نگاه عابران لحظه 
گـذارد. ناخودآگـاه  اعتنا نمي عابران را بي   گاه خنثي نيست و ناخودآگاهِنگاه و اين پيوستگي هيچ 

نمايانـد. بناهـا در  هاي معمول و لحظات خلاقه مي اي است كه خود را در بزنگاه واكنش گنجينه 
اد  هاي عباس توان از تپه هاي عظيمي هستند كه قابليت تخريب و ترميم دارند. مي شهر پيكره  اد يـ آبـ

راز آن مسـتقر شـده  اشد و اكنون سازه شهر تهران ب هاي كلان كرد كه قرار بود ريه  هاي نازيبايي بر فـ
ز  است كه تأثير مخربي بر خودآگاه و ناخودآگاه شهروندان مي  گذارد و حتي با تغيير كاربري آنها نيـ

شهر تهران شهرك  در كلان شان هستيم. ديگر نماد بارز مدرنيته  همچنان محكوم به تماشاي هرروزه 
  توصيف خوبي از آن آمده است:   ي و مفاهيم در معماري غرب مبان اكباتان است كه در كتاب  

در ايران شهرك اكباتان در شمال فرودگاه مهرآباد مثال بســيار خــوبي از شهرســازي مــدرن بــر 
تهران خورشيدي در غرب  ١٣٥٠اساس عقايد لوكوربوزيه است. كار اجراي اين شهرك از دهة 

شكل كــه مشــابه يكــديگر بلندمرتبة مكعب هاير شهرك اكباتان يك سري آپارتمانآغاز شد. د
گرايي يا توجــه بــه خصوصــيات هستند با بتن مسلح اجرا شده است. هيچ گونه آثاري از تاريخ

  ).١١٦شود (قباديان فرهنگي، بومي يا اقليمي در طراحي اين شهرك ديده نمي

  

  درن ميلانروايت بر بستر شهر م

.  اسـت  آنتونيوني  علاقة  مورد  اثر  و  مؤلف  ي سينما  شاخص   هاي فيلم   از   آنتونيوني   شب فيلم  

  آموختـة دانش  كه  فيلمسازي . است  نينداخته  كارايي  از  را  فيلم   بيان   شيوة   و   حرف   زمان   غبار 

  شـرح   ما   براي   گو غيرقصه   سينمايي   در   را   عشقي   اضمحلال   قصة   در اين فيلم  است  معماري 

  كند. استفاده مي  لان مدرن در شهر مي   معماري   احجام   و  مواد  از   كلمات  جاي  به   و   دهد مي 
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بـه اتفـاق همسـرش،   ١پونتـانو  جـوواني  نام  به  ايگذرد. نويسندهماجرا در ميلان مي

اش در بيمارستان كـه اميـدي بـه زنـده ملاقاتِ دوست و همكار نويسنده  از  پس  ،٢ليديا

كتـاب او   ترينتـازه  چـاپ  مناسـبت  بـهرش  ناشـ  رود كهمراسمي مي  ماندنش نيست، به

هـدف در مـيلان زني بيگويـد و بـه پرسـهمراسـم را تـرك مي  . ليديابرگزار كرده است

آنجـا   بـا جـوواني در  پـيش  هاسـال   آورد كـهسر در مـي  مكاني  از  پردازد و سرانجاممي

ن به كرده است. جوواني و ليديا همان شب به مهماني يكي از ثروتمندان ميلامي  زندگي

اي قديمي از جوواني خطاب به خود را نامهروند. در پايان فيلم، ليديا  مي  ٣نام جرارديني

  خواند كه جوواني در آن از عشق آتشين خود به ليديا نوشته است.  براي جوواني مي
آهـن اسـت و آنتونيـوني آن را، بـراي بـه تصـوير    و   شيشه   و   بتُن   از   بزرگ  شهري  ميلان 

ردان نقـد  اي از معماري مدرن، مطلـوب دانسـته اسـت. كـارگ زمينه پس كشيدن فيلم خود بر  
هـاي معمـاري مـدرن  زمينة جلوه ها در پس اش از شخصيت هاي ويژه  بندي مدرنيته را با قاب 

كند. نگاه آنتونيوني به انسانِ عاجز از ارتباط و مـآلاً تنهاسـت كـه سـبك سـينماگري  بيان مي 
هـاي او، يكـي دو شخصـيت بيشـتر حضـور  ب قاب روشمند او را شكل داده است. در غالـ

هاي خلـوت را  نگرند. اما اين قاب كنند يا فقط به هم مي وگو مي با يكديگر گفت   ندارند كه يا 
ها را  دهـد كـه درون شخصـيت روح از بتن، شيشه يا آهـن آذيـن مي اي سرد و بي زمينه پيش 

ن گونـه كـه خـود آنتونيـوني گفتـه  كند تا تنهايي و استيصالشان به بيان درآيد. هما عريان مي 
دهـد  هاي متفاوتي را بازتاب مي هاي مختلف احساس زمينه ر پس ها د است، نمايش شخصيت 

و اين همان تدوين درون قاب است. ما در اينجا با دو نمـا در يـك جـا مـواجهيم، يكـي در  
  .  شود افزايي مي زمينه. امتزاج اين دو منجر به نوعي هم زمينه و يكي در پس پيش 
  

  ليدياي مضطرب در خود فرورفتن

دهنـد. ر سينما گذر شخصيت از مكاني به مكـان ديگـر را نشـان ميهاي انتقالي دصحنه
كننده با توجه به حداقل نياز مخاطـب لحظات در سينماي متعارف و سينماي سرگرم  اين

گيري شود و تا آنجا كه براي درك او از روايـت بسـنده باشـد، بـراي شـكلگزينش مي
رود. ها بـه كـار مـيصـيتهاي مكاني يا مشخص كردن تراز كيفي پيرامون شخموقعيت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـ
1. Giovanni Pontano 
2. Lidia  
3. Gherardini 
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كنند به سـرعت نامند و توصيه ميهاي مرده ميها را صحنهبسياري از اوقات، اين صحنه
و در حداقل زمان از آنها گذر كرد تا تماشاگر از پيگيري روايت خسته نشود. اختصاص 

كننده مرسـوم نيسـت. در ها در سـينماي سـرگرمصـحنهدادن زمان طولاني به اين نـوع  
ها زمان زيـاد يـا زمـان واقعـي و اعتناي ِسينماي مؤلف، وقتي اين صحنههاي قابلنمونه

شـويم بدون قطع را در بر بگيرند، ما با متغيري خارج از روايت مشخص فيلم مواجه مي
  كه بيشتر در ژرفا دادن به معناي فيلم كاركرد دارد.

ها را ف شخصـيتهـدهاي بيهايي از جنس پرسه زدنصحنه  آنتونيوني،  مايسين  در
ها پيرنگ بيرونـي را گيرند. اين نوع صحنههاي انتقالي قرار ميبينيم كه در ذيل صحنهمي

توان بـه ظـاهر مـرده گيرند. البته آنها را هم ميكنند و پيرنگ دروني را پي ميمنقطع مي
ها توسـعه ها روايت در درون شخصـيتكه در اين صحنهتلقي كرد اما واقعيت آن است 

ها را يك انتقـال فيزيكـي صـرف دانسـت. ايـن توان اين نوع صحنهيابد و ديگر نميمي
  برند.  هاي مضطرب را در خود فرو ميبخشند و شخصيتها به فيلم ژرفا ميصحنه

رونمـايي همسر جوواني، در فيلم شب، دقايقي طولاني پـس از تـرك مراسـم    ليديا،
 فضـاهاي  از  گـذر  شـود و در حـال هـدف ميهاي بيكتاب جوواني، مشغول پرسه زدن

هـاي انديشد. ليديا پس از طي خيابانبه كمرنگ شدن عشق خود و همسرش مي  شهري
شود. نماي آغازين ورود او به اين اي با معماري مدرن ميلان ميشلوغ شهر وارد محوطه

اختمان بخش بزرگي از قاب را پـر كـرده اسـت و محوطه نمايي است كه سطح بتني س
  ا بخش كوچكي از آن است.ليديا تنه

  



  ٣9  
 ١/ ١١ ادبيّات تطبيقي

 مقاله 
  كلام ادبياتبي معماري، زبان

 

 

دور از انتظار نيست كه بينندة اين نما ليديا را در سيطرة معماري ببيند. معمـاري مـدرن  
هــاي انســاني ندارنــد.  دار هندســي اســت كــه ســنخيتي بــا فرم متشــكل از احجــام زاويــه 

د،  يش و پيش از اينكه در برابر خالق خود تواضع پيشه كننـهاي بلندمرتبة مدرن، ب ساختمان 
در سـحرگاهي   ١كشند. نگاه ليديا در اين نما چه اندازه به رفتار سامسا خود را به رخ او مي 

اي سنگين مبدل شده بود شباهت دارد؟ و حضور او چه اندازه بـه شخصـيت  كه به حشره 
  خـود را در   توانـد نمي   كـه   بـه مـردي شبيه اسـت،    ٣داستايفِسكي   ٢زيرزميني   هاي يادداشت 

قرار و مضطرب اسـت؟  د و از وجود و هويت كنوني خويش بي تعريف كن   خويش   جامعة 
  خوانيم: است، مي   اگزيستانسياليستي   ادبيات   آثار پيشگام  از  كه   ، زيرزميني   هاي يادداشت در  

 بــا و ديدن ار سنگي ديوارهاي و هاغيرممكن همة شدن؛ آشنا  چيز  همه  با  فهميدن؛  را  چيز  همه
 اگــر خــوب،. اســت اين مطلب. نيامدن كنار و نكردن آشتي ديوارها و هاناممكن اين  كدام  هيچ

در  نــاممكن، منطقــي هايمقولــه در عبورهاغيرقابل در و باشد منزجر آمدن كنار  از  اصولاً  كسي
 در  كــه  اســت  قــديمي  بحثــي  موضوع  اين(برود    پيش  تصورش  و  امكان  حد  آخرين  تا  ها،اصم

 آشــكار  ديگر  طرفي  از  و  داريم،  ستد  نيز  خودمان  انحا  از  نحوي  به  مقابلمان  ديوار  وجود  تعل
 و  خاموش  تكاپو،  اين  نتيجة  در  و)  است  آمده  پيش  چنين  اجباراً  و  نداريم  تقصير  اصلاً  كه  است

 نامعلوم،  مقصد  به  رسيدن  به  شديد  تمايلي  با  فشرده،  هم  به  هاييدندان  با  كوفته،  و  وازده  خسته،
 كســي بــه نســبت كــه نــدارد دليلي هيچ و بميرد خاصيتيبي و ثمريبي پي  در  بايد  كه  ببيند  زاب

  .)٢٧ داستايفِسكي(باشد  خشمگين

اي با افكار ناشـنيدة ليـديا در  توانيم تا اندازه نشين را مي مضامينِ افكار اين مرد زيرزمين 
گويي  ار، تـك ايـن كـبـراي . ، بر بستر شهري با معماري مدرن، همجنس بـدانيم شب فيلم  

هاي او را در قرابـت بـا  فكارش زبان باز كنند و انديشه كنيم تا ا فرضيي براي ليديا خلق مي 
هـاي گنـگ ايـن ديوارهـاي  رسم؟ هيئت ادبيات اگزيستانسياليستي نشان دهند: «به كجا مي 

گـذرد. جـوواني نباشـد، كسـي  بتني غريب همان عابر صامتي است كـه دارد از كنـارم مي 
هد بـود و مـن بـا او كنـار  . مشكل اينجاست كه او هم مثل جوواني و مثل ديوار خوا ديگر 

سـت  توانم خودم را بفهمم. چه تفاوتي ا توانم خودم را احساس كنم. نمي نخواهم آمد. نمي 
توانند مشكل را بـا كلمـات حـل  كردند، چون نمي ميان من و آن دو مرد جوان كه نزاع مي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـ
١ .Samsa  كافكا مسخشخصيت اصلي رمان.  

2. Notes from Underground  
3. Fyodor Dostoevsky 



 مقاله 
  ١/ ١١ ادبيّات تطبيقي

40   
  كلام ادبياتن بيمعماري، زبا

 

 

بـا    كلمات قدرتي بيش از زور دارند. ما تنهـا هسـتيم، تنهـا   كنند؟ چه كسي گفته است كه 
جـوييم. از  سـخن، از كلمـات سـود مي كلمات. براي شرح خودمان نزد خودمان، حتي بي 

گيريم. در ايـن تنهـايي اگـر پيرامـون مـن نويـد  مان كمك مي كلمات براي فهميدن هستي 
مـات را بـه كمـك بطلـبم و  رهايي بدهد، نويد ياري بدهد، شايد بتوانم چيزي بيش از كل 

شده با كلمات، در پيراموني هميـار، كشـف مهمـي بـراي  ته خود را قانع كنم كه افكار ساخ 
كه وقتـي آشـفته و سـردرگم  رويم. مگر نه اين ماست تا به وسيلة آن بفهميم كه به كجا مي 

بتنـي از    آوريم؟ پيرامون من با اين هياكـل رويم و به اتاق خود پناه مي شويم به خانه مي مي 
  من ربوده شده است.»  

هـاي به هنگام پرسـه زدن  شبتوانيم لاية ادبي زيرين فيلم  يعبارات فرضي بالا را م
هدف ليديا در نظـر آوريـم و ادبيـات اگزيستانسياليسـتي مسـتتر در فـيلم را به ظاهر بي

و دسـت بـه خلـق د  هاي زيرزمينييادداشتو داستايِفسكي در    مسخبنمايانيم. كافكا در  
خود هويتي بسازند و يكـي از اند كه تلاش دارند براي ه و مضطرب زدهشخصيت پيچيد

هيئت حشره و ديگري از درون زيرزمين بيرون آيند. ليديا اما نه به حشره تبديل شـده و 
نه خود را در زيرزميني محبوس ساخته است ولي او نيز، مانند حشره و محبوس، ديگـر 

ه باشد. تحرك انساني نيازمند زدوده شدن اضطراب اسـت. تواند تحرك انساني داشتنمي
گـذارد امـا كند و پا به شهر ميليديا براي دور كردن خود از اضطراب مراسم را ترك مي

اش را حـذف كند تا تسلطِ رواني شهر و معماري پيرامـونييابد و تلاش ميباز آرام نمي
  رود. كند؛ پس به درون معماري مي
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 اسـت،  هپرداختـ  معمـاري  در  شيشـه  كـاركرد  به  زير  درپيپي  نماي  ودر د  آنتونيوني
وارد   ايشيشه  هايپنجره  شبكة  به  نگاه  از  پس  دارد. ليديا  سرد  اساساً طبيعتي  كه  ايشيشه
  شود.بنا مي

  

  
رده   ميان   دالان   از   او  بينـد.  اي مـردي را از وراي شيشـه مي گـذرد و لحظـه مي   هـا پنجره   و   نـ

دارد در عشـقش  تواند جوواني باشـد، مـردي كـه ليـديا ترديـد  تد. اين مي اف نگاهشان به هم مي 
اي مانده باشد. شيشه، در عين آنكه ديواري از بتن نيست و ارتباط دو سويش كـاملاً  هنوز شعله 

تواند از وراي آن برقرار شود، خود ديـوار اسـت، چـرا  گسسته نشده است و ارتباط چشمي مي 
مسـا او  كند. ليديا همان سامساي حشره است؛ خانوادة سا دود مي عاشقانه را مس  كه صداي كلام 

شود. امـا همـين  اي بيش نيست، جاري نمي اي با او، كه ديگر حشره بينند اما كلام عاشقانه را مي 
ديدن گامي به پيش است. ليديا اكنون ديده شده است چرا كه خود را از سيطرة معمـاري بـه در  

  كند. ، پس اضطرابش كمي فروكش مي آورده است. او در بطن هيولاست 
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  خشونت و خاطرات

هاي خـود در ا در بود يا نبود عشق جوواني به خود مردد اسـت. او در ادامـة پرسـهليدي
شـود. ليـديا در اينجـا مصـداق ميلان شاهد جدال دو مـرد جـوان در زمينـي خـاكي مي

مـدرن شـهر بيند، خشونتي كه از وراي معماري مسلط و  خشونت معماري شهري را مي
  ناخودآگاه او را به چالش كشيده است.

  
كند و آنان از ادامة درگيري بـدني منصـرف  ا دو جوان درگير را توبيخ مي ليدي 

انديشـد  شوند. ليدياي حشره در تقلاي بازيافتن توان انساني خود است اما مي مي 
سـوار    كه خشونتي آشكار ميان او و جوواني نيست تا با كلمات آن را بزداينـد. او 

براي فهم معناي زندگي خـود  شود تا به سوي خاطراتش برود و از آن  تاكسي مي 
خواهد به بطن هيولا پا بگذارد و هيولا اكنون ديگر براي  سود جويد. بار ديگر مي 

خواهد وارد هيـولاي زمـان شـود. بـه  او هيبت سنگين معماري نيست. اين بار مي 
اي مشـترك دارد و از جـوواني  اطره رود كه در آن بـا جـوواني خـجايي ديگر مي 

كه    گويد مي   رساند و مي   ليديا   به   را   خود  به آنجا بيايد. جوواني خواهد كه او نيز  مي 
هاي  بـديهي اسـت كـه شـاخص   . اسـت   نشده   در اينجا عوض   چيزي   است   عجيب 
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دگرگوني در شهر معماري و طبيعت است. آنجـا دو خانـه هسـت كـه بـه سـبك  
  اند. ساخته شده معماري پيشامدرن  

  

 پيشـروي بـا بينـد كـهامدرن را ميآهن همجوار بناهـاي پيشـراه  ريل  وقتي  جوواني،
. كـردمي كـار آهـنخط اين هاسال  آن در كه گويدشده است، مي  مسدود  هرز  هايعلف

كند كه اشارة جوواني بيشتر معطوف به ارتباط گسسته با گذشته است. ليديا احساس مي
  ت، در حال احياي جوواني است.خاطرات، به كمك نيروي طبيع

  



 مقاله 
  ١/ ١١ ادبيّات تطبيقي

44   
  كلام ادبياتن بيمعماري، زبا

 

 

  حياط خلوت جرالديني

گيرند كه دعـوت جرالـديني، اي تصميم مييديا و جوواني پس از رفتن به كلوپ شبانهل
يكي از ثروتمنـدان مـيلان، را بپذيرنـد و بـه ويـلاي مجلـل او در حومـة شـهر برونـد. 

  برد.آنتونيوني اكنون ما را به گسترة ويلاي بزرگ جرالديني مي

  

سـتري بـراي پرداخـت حياط خلوت ويلاي مجلل و بزرگ جرالديني قـرار اسـت ب
نهايي شخصيت ليديا و جوواني باشد تـا آنتونيـوني بتوانـد در فصـل نهـايي مخاطـب را بـه  

  اي فراخ است با استخري بزرگ در ميان آن. نتايجي برساند. اين حياط خلوت محوطه خرده 
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ل  ي را بـه رغـم شـهرتش، از لحـاظ اميـا قرار است مـا در ايـن مهمـاني جـووان 
ببينيم و ليديا را بالغ. ليديا بالغ است كه در آن مهماني، در ميانـة  آلود، ناپخته  هوس 

اي كه  يابد دوست نويسنده گيرد و درمي خوشگذراني ديگران، با بيمارستان تماس مي 
اين صحنه  در ابتداي روز به ملاقاتش رفته بودند، مُرده است. جوواني، برعكس، در  

رسد. براي  اپخته و خودباخته به نظر مي در برابر ثروت جرالديني و زيبايي دختر او ن 
آنتونيوني گسترة باغ و استخري را با شـكل هندسـي نـامنظم    دستيابي به اين هدف، 

طراحي كرده است. اين مكان به يقين تنها بستري مناسب براي خوشگذراني نيست.  
تـوان از آن  كـه مي با قدمتي طـولاني اسـت، چنان   حياط خلوت يك عنصر معمارانه 

هـايي، بـه  هاي سلاطين تـاريخ را در چنـين حياط تاريخي كرد. خوشگذراني تأويل  
هاي تاريخي در ذهن داريم و جرالديني هم يكي از سلاطين متمول ميلان  كمك فيلم 

ها در  شـود تـا بـه عمـق تـاريخ بـرويم و شـمع اي مي است. قطـع بـرق نيـز بهانـه 
  بع نور مهماني شوند.  هاي تاريخي، من شكل، همانند همان فيلم هاي شاخي عدان شم 
 

  معماري منظر  براي تلطيف و تداوم

ــا روشــن شــدن هــوا، پــس از شب  ــديا و جــوواني ب ــاني، لي نشــيني  در فصــل پاي
شوند. در اينجـا، گسـترة  آور، وارد باغي در مجاورت آن حياط خلوت مي رخوت 

كه در انتهـا و در سـويي از آن، تجمـع درختـاني ديـده    بينيم دشتِ وسيعي را مي 
وگو به سوي  شود. در نماي بعدي، شاهد حركت ليديا و جوواني در حال گفت مي 

هاي آويخته  وبرگ درختي با شاخ اي هستيم با دو درخت در يك سو و تك محوطه 
خت  زمينة آن دو در در سوي ديگر. در قاب بعدي، آن دو را در نمايي باز، با پيش 

دن جوواني و ليدياست كه به تنة آن  توجه نوع ايستا بينيم. نكتة قابل با تنة تيره، مي 
تـر، ناراسـت  مانند. قامت ايستادة جوواني را، همچون درخـت تيره دو درخت مي 

تر. در نماهـاي  بينيم و قامت ايستادة ليديا را راست، همچـون درخـت روشـن مي 
بينيم و به  ر كدام، درختان متناظرشان را مي زمينة ه بعدي، مجزا از آن دو و در پس 

رسيم كه آنتونيوني اين آرايش را آگاهانه شكل داده است. انتخاب طبيعت  يقين مي 
اي نقـد  در فصلي از فيلم كه قرار است بيانگر ثباتي هرچند موقت باشد بـه گونـه 

  مدرنيته است.  
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گشـاييِ دة گرههـاي آويختـه بـه مـا وعـدرخـت بـا برگحركت ليديا به سـوي تك

به هر شكل. جوواني در نماي بعدي بـه ليـديا گشايي  دهد. گرهوگوي آن دو را ميگفت
كند. يادداشتي كه جـوواني پيوندد و ليديا شروع به خواندن يادداشتي قديمي از او ميمي

در آن، در ايام آغازين زندگي مشتركشان، از عشقش به ليديا گفته است اما اكنون ديگـر 
زمينـة درخـت، در پسهـاي آويختـة آن تكوزد و برگبه ياد ندارد. نسـيمي مـيآن را  
  لرزند.هاي ليديا، مياشك

معماري منظر بخش مهمي از معماري است كـه، فراتـر از كاربردهـاي فيزيكـي، بـه 
شود. در فصل پاياني فيلم، طبيعت روان انسان نظر دارد و اينچنين اهميتش دوچندان مي

جوست صلح  تونيوني براي نقطة پايان فيلمش مهيا كرده است؛ طبيعتبستري است كه آن
گر مصـنوع بشـر را انداز وسيع هيچ شيءِ مداخلـهورزد. ما در اين چشمو خشونت نمي

بينيم كه طبيعت، با قدرتي عيان، چگونه ايستادن را بـه ليـديا و جـوواني بينيم اما مينمي
از طبيعتْ منظر را بيانگر كرده است. شايد آن   تحميل كرده است. استفادة بديع آنتونيوني

ها هاي كنشگرش را در فضاي باز حيـاط و بوسـتانكه پرويز تناولي ايدة مجسمههنگام  
 اصـل  بـابِ  در  هگـل  منظـر  از  احمـدي  بود. بابـك  شبپروراند، ناخودآگاه متأثر از  مي

   است: آورده  مدرنيته

).  ذهني   روح   خودآگاهي ( شناسيم  مي   را   خود )  عيني   طبيعت (روح   بر   سلطه   براي   تلاش   در 
  كمتــر   را   خــود   ايم، شده   مسلط   طبيعت   بر   بيشتر   چه   هر   كه   اند داده   نشان   ته مدرني   ناقدان   اما 
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اســت    شــده   اعتبار بي   مدام   سوژه   يا   شناسنده   عنصر   سلطه،   آن   براي   تلاش   در   و   ايم شناخته 
  ). ١١(احمدي  

دازد، تنهايي به ايـن معنـا كـه پرآنتونيوني به طرح مبحث تنهايي انسان مي  شبفيلم  
داند به چه چنگ بزند تا به پايـداري دسـت يايـد. ي واقعاً نميهاي عاطفانسان در برزخ

شود، مگر زمـاني كـه جـاي خـود را در ايـن سـياره بـه گاه كهنه نميچنين مبحثي هيچ
بـل هاي قاجانشين كردن كلام بـا لايـه  شبها بسپاريم. نكتة حائز اهميت در فيلم  رُبات

شـوند. بـه اي هدفمنـد ارائـه ميكه در سينماي آنتونيوني بـه گونـه رؤيت واقعيت است
عبارت ديگر، نماهاي فيلم شِمايي متعارف ندارند، بـراي اينكـه بتواننـد بيشـتر و بيشـتر 

  معناسازي كنند.  

  
اين نما آخـرين نمـاي حضـور ليـديا در شـهر اسـت و لحظـة پديـداري تصـميمي 

 شـود ومي قـاب وارد آرام زمينه قرار دارد. ليـديابناهاي شهر در پس  ناخودآگاه كه مانند
 شـهير نويسـندة ،١موراويـا آلبرتـو. كَندمي آرامي به را ديوار فرسودة روي  لاية  از  ايتكه

 گويد:مي  شبايتاليايي، دربارة اين نما از فيلم 

 آنتونيــوني  و  شــودمي  ورهروب  تاريخچهبي  و  هويتبي  اضطرابي  با  مقطع،  اين  در  ليديا،  پرسوناژ
  ).٦٧ضمير است (روشن كرده يداپ كامل تصويري آن بيان براي

كَنـد. او دارد اي پوسيده از بنايي متـروك را ميليديا كه همچنان مضطرب است، لايه

كَنـد و چـون بـر آن خودآگـاهي اضطرابي را، كه ناخودآگاهش را اشباع كرده است، مي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـ

1. Alberto Moravia 
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نيوني كاركردي در زمان است، اما آنتوكار لحظة بيهوده و بيكند كه اين  ندارد، تصور مي
(كافكـا،   ١شـوم»مي  بلند  متشكرم،  مادرجان،  بله  بله«  گويد:با زبان تصويري اين گونه مي

٥: ١٣٩٧.(  
ايـن شـناخت   بـا  احساسش  و  شود  هاييتحليل  چنين  درگير  مخاطب  رودنمي  انتظار

 ذره،ذره  كـه  اسـت  ناخودآگـاه  بـر  بصري  رثيتأ  نتيجة  هادريافت  اين.  شود  راستين همراه
  .  نشيندمي  جانش در  مخاطب،  عاطلا و اذنبي

  

  نتيجه
شهر ميلان، انباشته از بتن و فولاد و شيشه، همـراه حضور زوج ليديا و جوواني در كلان

آور است. اضـطرابْ با بحران وجودي متأثر از نبود همزيستي عاشقانه، برايشان اضطراب
آنتونيـوني در  كشـاند. رويكـرد ادبـييافتن پاسخي در باب چيستي خود ميايشان را به  

ها بر زمينة معمـاري مـدرن و اي از كنش درونگرا و ساكت شخصيتدر آميزه  شبفيلم  
شود. طبيعي است كه ليـديا و جـوواني، در زنـدگي مشتركشـان، سرد ميلان نمايانده مي

ون خويش نيـز تـأثير پذيرفتـه باشـند. اند از پيرامهمان گونه كه در معرض خويش بوده
تر از نيـروي مخـرب محـيط دانسـت. وي مخرب خـويش را سـنگينهيچ گاه نبايد نير
رسـانند. خانـة شـهروند شـهر ها آسـيب ميهاي مخرب به روانانديشيمعماران با سهل

  اوست، نه خانة او. 
شتر بـه ادبيـاتي شان، در غياب كلمات، بيافكار ليديا و جوواني دربارة گُسست رابطه

هاي عناصر معماري، سكوت و خاطرات شخصيت  ماند كه بر بستراگزيستانسياليستي مي
داستايفِسكي،   فيلم شكل گرفته است. اين ادبيات اگزيستانسياليستي شاخص آثار فيودور

متنـي خـود چون زيرمتن يا پيش شبدر فيلم    ٣و آلبركامو  ٢سارتر  پل  كافكا، ژان  فرانتس
 برسـاختن  حـال   در  هاشخصـيت  اگزيستانسياليسـتي،  ادبيـات  آورد. دردرميرا به جلوه  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـ
. اين عبارت پاسخ سامسا به مادرش است وقتي كه در روند مسخ و تبديل شدن به حشره بود. مادر از پشت در  ١

گويد،  رسد و سامسا در پاسخ اين عبارت كوتاه را به مادرش ميترن نمي گويد كه بلند شود وگرنه به اتاق به او مي

  طبيعي نبود.   تر پاسخ دهد اما در وضعيتدر حالي كه دوست داشت مفصل
2. Jean-Paul Sartre 
3. Albert Camus 
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همـواره   اضـطراب  كه  روست  اين  از  و  هستند  خويش  رفتارهاي  با  خود  وجودي  هويت
 در  بلكـه  ،شـب  فـيلم  در  تنها  نه  آنتونيوني،  هاي مضطربشخصيت.  آنان است  كمين  در

 ادبيـات  نـوعي  كه بـا    ستنده  خويش  هستي  در  ماهيتي  ساختن  حال   در  او،  كارهاي  اكثر
  نمايد.تصاوير، بر بستر معماري، رخ مي  هايلايه پنهان در  اگزيستانسياليستيِ
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